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توابع
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دليل استفاده از تابع

اجتناب از نوشتن تكراري خطوط يكسان در يك برنامه
ساختار برنامه بهتر و قابل فهم ميشود
 استقلال زير روالها از تابعmainراد كه باعث ميشود بتوانيم از اف

مختلف براي پياده سازي بخشهاي مختلف استفاده كنيم
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(ادامه)تابع چيست؟

 مفهوم تابع در زبانCمشابهت زيادي با مفهوم تابع در
ات  رياضيات دارد و در واقع مدل کننده تابع در رياضي

.است
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مثال

int summation(int a, int b)

{

return(a+b);

}
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:  مثال
اندتابعي بنويسيد كه يك عدد را گرفته و قدرمطلق آنرا برگرد

float Absolute(float num)
{ 

float result;
if (num < 0)

result = -num;
else

result = num;
return result ;

}
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محل قرار گرفتن توابع

ه شده باشدهرتابع قبل از استفاده شدن بايد توسط كامپايلر شناخت
معرفي نمودبنابراين بايد قبل از فراخواني توابع آنها را به سيستم
ع بعد از آنجا كه در برنامه نويسي معمول است كه پياده سازي تواب

تنها يك معرفي mainانجام شود لذا قبل از تابع mainاز تابع 
از توابع انجام ميشود

 رفي معنوع آرگومانهاو نام تابع، نوع خروجيدر معرفي تابع تنها
ميگويند(prototype)نمونه اوليه ميشوند كه به آن 
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نمونه اوليه توابع
Function Prototypes

ه چه نمونه اوليه تابع به كامپايلر مي گويد كه شكل تابع ب
.  صورت است

اده سازي  لذا مي توان تابع را استفاده كرد حتي اگر كامپايلر هنوز پي
.  تابع را نديده باشد

نمونه اوليه تابع موارد زير مشخص مي كند:
  اسم تابع
تعداد و نوع آرگومانها
نوع مقدار بازگشتي
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:مثال
float Absolute(float num)
{ 

if (num < 0)
return -num;

else
return num;

}
void main()
{ 

float x1,x2;
printf( "\nEnter a number");
scanf( "%f" , &x1);

x2 = Absolute(x1);
printf( "\nAbsolute=%f", x2 );

}

float Absolute(float num);
void main()
{ 

float x1,x2;
printf( "\nEnter a number");
scanf( "%f" , &x1);

x2 = Absolute(x1);
printf( "\nAbsolute=%f", x2 );

}
float Absolute(float num)
{ 

if (num < 0)
return -num;

else
return num;

}
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:  مثال
ا نمايش دهدبا استفاده از تابع برنامه اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و ماكسيمم آنر

int Max( int a , int b )
{ 

if (a > b ) 
return a;

else
return b;

}
void main()
{ 

int x1,x2;
printf( "\nEnter two numbers ");
scanf( "%d %d" , &x1 , &x2);
printf( "\nMax(%d,%d)=%d", x1, x2, Max(x1, x2) );

}

Enter two numbers 5 8

Max(5,8)=8
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پارامترهاي تابع

 وندمحسوب ميشمتغير محليپارامترهاي تابع در داخل بدنه آن  .
 ارامترهامقدار پوقتي كه تابع صدا زده مي شود، فراخواننده تابع

.  را به تابع مي فرستد
 از مقدار پارامترها را دريافت مي كنديك كپيتابع .
د تاثيري لذا تغييراتي كه در مقدار متغيرها، درون تابع اعمال ميشو

.در مقدار آنها در تابع فراخواننده ندارد
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:  مثال
اندتابعي بنويسيد كه دو عدد گرفته و حاصل جمع آنها را برگرد

int add2nums( int firstnum, int secondnum ) 
{
int sum;

sum = firstnum + secondnum;

// just to make a point
firstnum = 0;
secondnum = 0;

return sum;
}
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:  مثال
تست برنامه جمع

void main()
{

int y , a , b ;
printf( "\nEnter two numbers "); 
scanf( "%d %d" , &a , &b);
y = add2nums( a , b );
printf( "\na is: %d " , a );
printf( "\nb is: %d " , b );
printf( "\ny is: %d " , y );

}

Enter two numbers 5 9

a is: 5
b is: 9
y is: 14
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int add2nums( int a, int b) 
{

int sum;

sum = a+ b;
// just to make a point
a= 0;
b= 0;
return sum;

}

void main()
{

int y , a , b ;
printf( "\nEnter two numbers "); 
scanf( "%d %d" , &a , &b);
y = add2nums( a , b );
printf( "\na is: %d " , a );
printf( "\nb is: %d " , b );
printf( "\ny is: %d " , y );

}
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متغيرهاي محلي
(Local Variables)

يف تابع پارامترها و متغيرهايي كه داخل بدنه تابع و در قسمت تعر
.هستندمحلياعلان مي شوند از نوع 

 با معني هستنددر محدوده تابعمتغيرهاي محلي فقط.
 وجود ندارندبعد از پايان تابع، اين متغيرها ديگر.
ه متغيرهاي پس از بازگشت از تابع تمامي فضاي اختصاص يافته ب

.محلي آن، به سيستم بازپس داده ميشود
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متغيرهاي بلاكي
(Block Variables)

 ده تعريف ش( }و { بين )اگر متغيري در داخل يك بلاک از كد
لاکمحدوده آن باست و فقط در بلاكيباشد، اين متغير از نوع 

.معتبر است و خارج از آن قابل شناسايي و استفاده نيست
{

int var;

…

…

}
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متغيرهاي عمومي
(Global Variables)

عريف شما مي توانيد متغيرها را خارج از محدوده توابع و بلاكها ت
.هستندعموميكنيد اين متغيرها از نوع 

مه متغيرهاي عمومي از همه جاي برنامه قابل استفاده هستند و ه
.بلاكها و توابع مي توانند از آنها استفاده كنند
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محدوده يك متغير
(Scope)

 ن داراي قسمتی از برنامه است که متغير در آمحدوده يك متغير
در واقع، در اين محدوده متغير)معنی و قابل استفاده است

(.وجود دارد
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:مثال
void main()

{

int y;

{

int a = y;
printf( “%d\n” , a);

}
printf( “%d\n” , a);

}
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متغيرهاي بلوكي تودرتو
void func1()

{

for (int j=0;j<10;j++)

{

int k = j*10;

printf(“%d,%d\n”, j , k );

{

int m = j+k;

printf(“%d,%d\n”, m,j);

}

}

}

m
k j



د؟هنگام فراخواني تابع چه اتفاقي مي افت

 با فراخواني تابع كنترل برنامه(program counter ) بعد
داز پاس كردن آرگومانهاي تابع به بدنه تابع منتقل ميشو

دستورات در بدنه تابع اجرا ميشود تا
 به دستورreturnبرسيم
 برسيم{در توابعي كه مقدار بازگشتي ندارند به

برنامه بعد از اجراي تابع مقدار خروجي تابع توليد شده و كنترل
.به محل فراخواني تابع بازگردانده ميشود

20
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(چرخشي)توابع بازگشتي 
Recursion

 شتبازگاين موضوع !! را صدا بزنندخودشانتوابع مي توانند
.نام دارد

ستفاده از آنجا كه خيلي از مسائل ماهيت بازگشتي دارند، لذا با ا
.از اين ويژگي بسياري از مسائل را ميتوان حل نمود

گشت اغلب مي توان مسائلي كه صورت پيچيده دارند را با باز
.  به راحتي حل نمود
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مثالي از توابع بازگشتي

تابع فاكتوريل

ويا

1*2*...*1)-(n *n   n!

1  0!

0nFor           ! 1)-(n *n   n!




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ازگشتيپياده سازي تابع فاكتوريل بصورت ب

int factorial( int n ) 

{

if (n == 0)

return 1;

else

return (n * factorial(n -1));

}
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اصول طراحي توابع بازگشتي

 حالات توقفابتدا(stop case )را تعريف كنيد.
دا كنديعني شرايطي كه ديگر لازم نيست تابع خودش را دوباره ص.

سپس مرحله بازگشت را مشخص كنيد.
 نيد و دوباره  بشكمشابهولي مسائل كوچكتريعني مساله را به مساله يا

.تابع را صدا كنيد
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اصول طراحي توابع بازگشتي
(ادامه)

 اغلب با استفاده از يك دستورif مشخص ميشود كه كداميك از
(حالت تكرار يا توقف. )حالتها بايد انجام شود

if (به حالت توقف رسيدي)
مساله را حل كن

else

تابع را بارديگر با پارامترهاي جديد فراخواني كن
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مثال
ندبرنامه بازگشتي بنويسيد كه حاصل عبارت زير را محاسبه ك:

( تعدادn تاaداريم)
 تابعي بازگشتي به نامrad(a,n)  مينويسيم كه اين كار را انجام

.دهد
 قانون بازگشت و شرط خاتمه:

..... aaa










1

1)1,(
),(

na

nnarada
narad
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float rad(float a , int n)
{

if (n==1)
return sqrt(a);

else
return sqrt(a+rad(a,n-1));

}
void main()
{

printf("%f",rad(2,3));
}

rad(2,3)

Sqrt(2+rad(2,2))

Sqrt(2+rad(2,1))

Sqrt(2)

rad(2,3) = sqrt(2+sqrt(2+sqrt(2)))=1.961571
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ه كندم دو عدد را محاسب.م.برنامه اي بازگشتي بنويسيد كه ب.
م .م . ب:Common DivisorGreatest (GCD)
 مي خواهيم تابعي به نامgcd(a,b)م دو .م.بنويسيم كه ب

.را محاسبه كندbو aعدد 
م، روش پلكاني است.م.روش معمول محاسبه ب.

33 9 6 3 0
3

27

1

6

2

3

م دو عدد.م.محاسبه ب: تمرين
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با دقت در رابطه صفحه قبل مي توان گفت:

gcd(33,9)=gcd(9,33%9)
(باقي مانده)%: 

را به به اين ترتيب مي توان قانون بازگشت و شرط خاتمه
:صورت زير به دست آورد










0

0)%,gcd(
),gcd(

ba

bbab
ba
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تمرين

ورت زير يك تابع بازگشتي بنويسيد كه يك مثلث به ص
.چاپ كند

triangle(4);

*
***
*****
*******

triangle(5);

*
***
*****
*******
*********
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ا مرجعفراخواني با مقدار در مقايسه با فراخواني ب
(Call-by-value vs. Call-by-reference)

كردندتا كنون، توابع ما فقط يك كپي از متغير را دريافت مي
ه چون مقدار متغير ب. اين روش صدا كردن با مقدار ناميده مي گردد

.تابع فرستاده مي شود نه خود متغير
 ( ود متغيرخ)ما مي توانيم توابعي را تعريف كنيم كه آدرس متغير

.را دريافت كنند
در اين روش، تابع مي. اين روش صدا كردن با مرجع ناميده مي گردد

.تواند متغير را مستقيما تغيير دهد
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مراجع

 اقعي براي يك متغير واسم جايگزينمتغير مرجع در واقع يك
.است

 غير تا ما را به يك متبايد مقدار دهي اوليه شودهر متغير مرجع
.ارجاع دهد( واقعي)ديگر 

 ن يعني مرجع آ)به محض اينكه اين نوع متغير ارجاع داده شد
.ردمي توان مانند بقيه متغيرها از آن استفاده ك( مشخص شد
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Reference Variable 
Example

int count;

int &rcnt = count;

// rcnt is the same variable as count

count = 1;
printf( “rcnt is %d\n” , rcnt ); 

rcnt++;
printf( “count is %d\n” , count ); 

rcnt is 1
count is 2
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حافظه

int x=5;

int y=7;

int z=10;

int &r=z;

100
102

120

رمتغيآدرسمحتويات

5100x

7102y

10120z

10120r
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پارامترهاي مرجع در تعريف تابع

اده كنيددر تعريف يك تابع، مي توانيد از متغيرهاي مرجع استف .
در اين صورت، هنگام صدا زدن تابع مرجع متغير مشخص 

.خواهد شد
void add10( int &x)

{
x = x+10;

}

…

add10(counter);
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و محتويات تابعي بنويسيد كه دو متغير بگيرد
آنها را جابجا كند

void swap( int &x, int &y)

{

int tmp;

tmp = x;

x = y;

y = tmp;

}



37

استفاده از متغيرهاي مرجع

 ي داشته باشد از متغيرهاچند مقدار خروجياگر تابع بخواهد
.مرجع استفاده ميشود

راي از آنجا كه براي متغيرهاي مرجع حافظه جديد اخذ نميشود، ب
قدار كردن ماجتناب از عمليات كپيو بالا بردن سرعت پردازش

.متغيرها از متغيرهاي مرجع استفاده ميشود
لمه كليدي اگر بخواهيم متغيري درون تابع قابل تغيير نباشد از ك

constاستفاده ميشود.


